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درس هاي دور اول انتخابات ریاست جمهوري فرانسه

مکرون – لوپن، دوئل دوم

گفت وگو  در خانواده
 قربانی مسئولیت های اقتصادی خانوار

نتیجــه دور اول انتخابات ریاســت جمهوری فرانســه مطابق 
انتظار پیش رفت تا رویارویی امانوئل مکرون، رئیس جمهور فعلی 
و مارین لوپن رقیب راست گرای او که در سال ۲۰۱۷ به سود مکرون 
رقم خورد، دوباره تکرار شود. اما تفاوت های آشکاری میان فرانسه 
۲۰۱۷ و فرانســه امروز وجود دارد که در نتایج انتخابات یکشــنبه 
هم نمایان بود و نمی توان آنها را نادیده گرفت. در پنج سالی که از 
انتخابات ۲۰۱۷ می گذرد، شکاف بین چپ و راست دیگر در فرانسه 
مطرح نیست و به جای آن تقابل جریان حاکم حامی اتحادیه اروپا 
و سیاســت درهای باز بــه روی جهان خارج با ناسیونالیســت ها 
جایگزین شده است. مکرون و لوپن هر دو درصد آرای بیشتری در 
مقایسه با پنج ســال قبل کسب کردند و جریان های راست و چپ 

سنتی را در وضعیتی حتی بدتر از قبل قرار دادند.
مکرون از ۲۴ درصد در دور اول انتخابات ســال ۲۰۱۷ به ۲۷٫۶ 
درصد و لوپن از ۲۱٫۳ درصد ســال ۲۰۱۷ به ۲۳٫۴ درصد رسیدند. 
شــکاف بین این دو جبهه جدی تر از قبل اســت و این امر نشــان 
می دهد که مکرون با وجــود جنجال ها در آخرین روزهای کمپین 

انتخاباتی، آرای بیشــتری کسب کرد. بلوک راست افراطی - مارین 
لوپن، اریک زمور و نیکلاس دوپون آینان – در مجموع بیش از ۳۰ 

درصد از کل آرای دور اول را به دست آوردند.
رئیس جمهــور کنونی فرانســه در دور دوم انتخابات ۲۰۱۷ به 
عنوان چهره ای نسبتا ناشــناس با کسب حدود ۶۶ درصد آرا و به 
دنبال تشــکیل «جبهه دفاع از جمهوری» به پیروزی دست یافت. 
«جبهه دفاع از جمهوری» در انتخابات فرانسه در برابر نامزدهای 
راســت افراطی و بین احزاب مختلف ایجاد شد تا مانع از پیروزی 

نامزدهای راست افراطی شوند.
با این حال به نظر می رســد که تشــکیل چنین جبهه ای این بار 
کارایی کمتری خواهد داشت زیرا مارین لوپن در دور دوم می تواند 
بر روی کســب آرای اریک زمــور، دیگر نامزد راســت افراطی که 
هفت درصد آرا را به دســت آورد، حساب کند. از سوی دیگر اکثر 
رأی دهندگان به نامزدهای ناکام به ویژه ژان لوک ملانشــون پس از 
پنج سال حضور امانوئل مکرون در کاخ الیزه و نارضایتی از برخی 
سیاست های دولت کنونی ممکن است انداختن رأی سفید یا عدم 

مشارکت در دور دوم انتخابات را به رأی به امانوئل مکرون ترجیح 
دهند. از سوی دیگر نتیجه دور دوم انتخابات می تواند تا حد زیادی 
در مناظره بین مکرون - لوپن تعیین شــود. لوپن پنج ســال پیش 
عملکرد ضعیفی در مناظره پیش از انتخابات دور دوم داشــت. او 
احتمالا این بار برای جبران شکســت در مناظره سال ۲۰۱۷ تلاش 

زیادی خواهد کرد.
افول احزاب سنتی

انتخابــات ریاســت جمهوری امســال کاری را کــه مکرون در 
ســال ۲۰۱۷ آغاز کــرد، تکمیل کرد: احزاب حاکم ســابق - حزب 
سوسیالیســت و حزب محافظه کار جمهوری خــواه – به اندازه ای 
کم اقبال شــده اند که ســخت اســت احیــای آنهــا را حداقل در 

کوتاه مدت شاهد باشیم.
بــر اســاس پیش بینی هــا، والــری پکرســه، نماینــده حزب 
جمهوری خــواه کمتــر از پنج درصد آرا را کســب کــرد و این یک 
شرمســاری مضاعف برای محافظه کاران فرانســوی است که در 
انتخابات ۲۰۲۲ نه تنها کمترین آرا برای این حزب رقم خورد، بلکه 

خانواده کانون طبیعی ارتباطات انسانی و گفت وگوی بین نسل والدین و فرزندان 
است. شواهد نشان می دهد که یکی از چالش های مهم در خانواده ایرانی کاهش و 
فقدان ارتباطات گفت وگومحور اســت. بدین سان که والدین و فرزندان نوجوان وقت 

و انــرژی کمتری برای گفت وگوهای طولانی، همدلانــه و مبتنی بر پذیرش و احترام 
به دیگری با هدف به اشــتراک گذاری نظرات و تبادل باورها و ارزش ها، احساســات 
و عواطــف و آروزها و برنامه هــای آینده صرف می کنند. در واقــع می توان گفت که 
گفت وگوی بین نســلی کاهش یافته یا دچار اختلال شــده است. از مهم ترین عوامل 
تهدیدکننده گفت وگوی بین نسلی در خانواده ایرانی، مقوله «مسئولیت های اقتصادی 
و اجتماعی خانواده» اســت که از بیرون از خانواده بر خانواده تحمیل می شــود که 
این شــرایط شــامل ســه مؤلفه مهم «اثر وضعیت عینی تأمین هزینه های اقتصادی 
و معیشــت خانوار»، «انتقال مســئولیت نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به 

خانواده» و «مبارزه والدین برای جبران ناکارآمدی نهادهای بیرونی» است.

خانــه و خانواده  دارای کارکردهــای جامعه پذیری، برقــراری ارتباطات، مبادله 
تجربه ها و معناها و آرزوها و تربیت و نظایر آن اســت که به دلیل هژمونی شــرایط 
مادی و تــلاش والدین بــرای تأمین نیازها و خواســته ها و انتظــارات فرزندان این 
کارکردها دچار اختلال شده است. برای همین است که وقتی به پدر و مادر آموزش 
شــیوه برقراری ارتباطات و گفت وگو یاد می دهیم، اثر نمی کند. یک دلیلش آن است 
که شــرایط مادی اقتضا نمی کند که گفت وگویی شکل بگیرد. اصولا فرصت و انرژی 
و طاقتی برای گفت وگو نمی ماند. شــرایط مادی و عینــی زندگی به کاهش فضای 

مشترک و فعالیت ارتباطی مشترک می انجامد.
پدری که صبح فرزندش در خواب اســت، سر کار می رود و شب خسته به منزل 
می آید و حوصله صحبت ندارد، چقــدر می خواهد یا می تواند برای فرزندش وقت 
بگذارد؟ فرصت های ارتباطی بســیار کم اســت و این تقسیم بندی معمول ۸-۸-۸ 
یعنی هشت ســاعت تفریح و با خانواده بودن، هشت ســاعت کار و هشت ساعت 
خواب، امروزه به ۱۲ تا ۱۶ ســاعت کار و هشت تا ۱۰ ساعت خواب و خانواده تقسیم 
شــده که عملا جای چندانی بــرای تعامل و فرصت ارتباطات بــا اعضای خانواده 
باقی نمی گذارد. فرصت های ارتباطات و گفت وگوی اعضای یک خانواده، زمان ها یا 
رویدادها یا برنامه هایی فراغتی اســت که اعضای یک خانواده طی آن امکان تعامل 
و ارتباطات انســانی میان فردی پیدا می کنند. اثر تأمین معیشــت و اقتصاد خانواده 
بر روابط و تعاملات اعضای خانواده بســیار مهم اســت. زیرا اگر در یک خانواده پدر 
روزی ۱۶ ســاعت و مادر هم چندین ساعت بیرون از خانواده کار کند، خیلی فرصتی 
بــرای گفت وگو باقی نمی ماند. در واقع به دلیل شــرایط بد اقتصادی، در طول تمام 
روز والدین هر دو ســر کار هســتند و فرزندان ها کنار والدین نیستند و بچه ها در مهد 
کودک و مدرســه بزرگ و جامعه پذیر می شــوند و افراد خانواده خیلی کم کنار هم 
هســتند و زمانی هم که باشند، خسته هســتند و انرژی شان ته کشیده و کمتر ارتباط 

و تعامل برقرار می کنند.
وقتــی دولت و نهادهای اقتصادی و اجتماعی مســئولیت خود را به درســتی 
انجام نمی دهنــد، خانواده مجبور بــه جبران آن کوتاهی ها می شــود. الان خیل 
عظیم نســل جوان تحصیل کرده اما بی کار و ازدواج نکرده در بیشــتر خانواده های 
ایرانــی وجود دارند که همین بی کاری و عدم ازدواج موجب طولانی شــدن دوره 
ماندگاری فرزندان در خانواده شــده اســت. حضور طولانی مدت خود همین نسل 
جوانی که بر اثر بی کاری، احساس مفیدبودن و اثربخشی نمی کند، تنش و چالش 
ارتباطی درســت می کنــد و میزان پرخاشــگری و بحران ارتباطــی در خانواده را 
افزایش می دهد. اقتصاد ما نمی تواند برای جوان ۲۵-۳۰ ســاله شــغلی را مهیا 
کنــد، جوانان تا ۴۰ســالگی هم مجبورند وابســته به خانواده بماننــد و والدین با 
همان حقوق ناچیز بازنشســتگی یا تلاش برای یافتن شغل دوم، بچه ها را حمایت 
می کنند. حتی وقتی فرزنــدان ازدواج می کنند، این درآمدها و اجاره خانه ها کفاف 
زندگی شــان را نمی کند، کماکان خانواده با تحمل فشــار فزاینــده تورم و بی ثباتی 
اقتصــادی، با حمایت های خود، ناکارآمدی ســایر نهادها را جبران می کنند. تحت 
تأثیر مسئولیت سنگین خانواده در پاسخ گویی به همه نیازها و آرزومندی ها، والدین 
هم زیر فشــارها کم می آورند و کم کم می بُرند و خســته می شــوند. این مشکلات 
اقتصادی خانواده ها را به بحران هایی رســانده که فروپاشی های اخلاقی و اختلال 
اساســی در روابط بین والدین و فرزندان به وجود آورده اســت. فرزندان و والدین 
را در برابر هم قرار می دهد و عصیان نســلی را شکل می دهد. در واقع ناکارآمدی 
نهادی سیاســی و اقتصادی بار تحمل ناپذیری بر شانه خانواده می گذارد، از تأمین 

مخــارج تحصیل، درمان و حتی مخــارج روزمره آن هم در حضور یک تورم تازنده 
و مهارنشــده و مهم تر یک بــی کاری گســترده، جوانان به جای آنکــه از خانواده 
خروج کنند با تنش های اضطرابی به ناچار بیشــتر به سمت خانواده بازمی گردند 
و پــدران و مادران چون آمــوزش چگونگی برخورد با این وضعیــت را ندیدند و 
اصلا نباید دیده باشند، هم خود از تناقص  های نسلی حیرت زده و آشفته می شوند 
و هم ناخواســته چارچوب خانواده ها را بدل به ســیکل معیوب تنش و دلجویی 
بی پایان می کننــد. این مرافعه ها انرژی و خلاقیت آنها را برای حل مشــکلات در 
کلیــت جامعه می گیرند. هر چقدر بنیان خانواده ها به خاطر زلزله و بحران هایی از 
این دست، سست تر و لرزان تر می شــود، خانواده به عنوان کانون عاطفی حمایتگر 
از هم می پاشــد. نهادهای مدرن سیاســی و اقتصادی ایران دچار بحران هســتند 
و نمی تواننــد خودشــان کاری انجام دهند و این وظایف خــود را به نهاد خانواده 
تحمیل کرده اند، نهادی که قرار بود کارهای تعامل و تربیت و حمایت های عاطفی 
و روانــی انجام دهد و دیگــر نمی تواند این کار را انجام دهد. اما الان سیاســت و 

اقتصاد با ناکارآمدی فزاینده خود از خانواده می خواهند که جایگزین آنها شود.
در واقع فشــارهای خردکننده اقتصادی ناشــی از ناامنی، بی اطمینانی، بی ثباتی، 
تــورم و بی کاری موجــب اختلال در کنش هــا، فعالیت ها و برنامه هــای ارتباطات 
خانواده و کاهش انگیزه و توان جسمی و روانی برای شکل گیری بین نسلی و موجب 
بروز کنش های خشــونت آمیز و روان پریشی و بحران در ارتباطات انسانی خانواده ها 
می شود. در جامعه ای که براساس آمار ۶۰ میلیون از افراد آن زیر خط  یا لبه خط فقر 
قرار دارند و یارانه معیشتی از دولت دریافت می کنند، اقتصاد خانواده نابود است و 
در چنین شــرایطی وقت، انرژی، انگیزه و توانی برای گفت وگو و مشورت و دورهمی 
در خانواده باقی نمی ماند؛ چراکه اقتصاد خانواده تعیین کننده تصمیم گیری و اقدام 
برای تأمین نیازها و برآورده ساختن آرمان ها و برنامه هاست. وقتی اقتصاد ضعیف یا 
بی ثبات است و تورم فزاینده ای حاکم است، کنش های ارتباطی در مورد برنامه ها و 

دغدغه ها و آرزومندی ها هم حذف می شود.
گفت وگــو یک بســتر اقتصادی باثبــات می خواهد حال در خانــواده  یا در کل 
جامعه. مثلا با نگاه کردن به تاریخ فرهنگ، در کل دنیا نه فقط ایران، دوره هایی که 
فرهنگ مهم شده، دوره شکوفایی اقتصادی بوده است و وقتی شکوفایی اقتصادی 
نباشد، فرهنگ می میرد. گفت وگو مکانیسم و شیوه ای برای خلق و مبادله فرهنگ، 
اندیشــه، آرمــان و باورهاســت. در جامعه ای که این قــدر ناامنــی و نااطمینانی 
اقتصادی وجود دارد و معاش خانواده دچار بحران اســت، نمی شود توقع داشت 
که در آن خانواده فرایند تولید و مبادله عواطف و افکار درست باشد و گفت وگوی 
بین نسلی شکل بگیرد و توافق دوطرفه داشته باشند. فضای کلی حاکم بر اقتصاد 
و معیشت خانواده ها بر جسم و روان اعضای خانواده تأثیر می گذراند. یک اقتصاد 
پریشــان و بی نظم، روان رنجوری و پریشــانی و عصبانیت و خشونت را در خانواده 
به ارمغان می آورد. یک انســان مگر چقدر فشــارهای اقتصادی را تحمل می کند، 
یک جایی از کوره درمی رود وقتی نمی تواند پاســخ گوی نیازهای اولیه خود باشد. 
مسئله این است که همان طور که بحران های اقتصادی و اجتماعی، خارج از خانه 
نمی مانند و از در و پنجره وارد خانه و خانواده می شــوند، مسئله اخراج کارگران و 
بــی کاری بیرون خانواده نمی ماند و به داخل خانواده می آید. در یک جامعه غرق 
در مشکلات اقتصادی و اجتماعی، حال و حوصله داشتن برای گفت وگو و تعامل 

نرمال و بدون تنش بی معناست.
* استادیار ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

از آنجا که احزاب برای بازپس گیری هزینه های انتخاباتی خود باید 
به آســتانه پنج درصد آرا برســند، این حزب ظاهرا حتی نمی تواند 
هزینه هــای کمپیــن انتخاباتی خــود را پس بگیــرد. به این ترتیب 
راست سنتی فرانســه برای دومین بار پیاپی در دور دوم انتخابات 

ریاست جمهوری حضور ندارد.
شکاف میان محافظه کاران مدتی طولانی است که ادامه دارد 
و اندکی پس از مشخص شدن نتایج باز هم نمایان شد. زیرا پکرسه 
اعلام کرد کــه در دور دوم به مکــرون رأی خواهد داد اما «اریك 
ســیوتی» رقیب درون حزبی او گفته اســت که حاضر نیســت به 

مکرون رأی دهد.
پنــج ســال قبــل، عــدم راهیابــی فرانســوا فیــون، نامــزد 
«جمهوری خواهان» بــه دور دوم انتخابات به منزله زلزله ای برای 
راست ســنتی فرانسه به حســاب می آمد. اکنون این حزب حدود 
ســه چهارم رأی دهندگان باقی مانده خود را هم از دست داد. اکثر 
رأی دهندگان فرانسوا فیون در سال ۲۰۱۷ این بار ترجیح دادند که یا 

به مکرون رأی دهند یا به یکی از دو نامزد راست افراطی.
بــرای سوسیالیســت ها هم وضعیت مســاعد نیســت و «آن 
هیدالگو» شــهردار سوسیالیست پاریس، حتی نتوانست دو درصد 
رأی کســب کند که تعداد آرای او ســه برابر کمتــر از «بنوا آمون» 
نامزد سوسیالیست سال ۲۰۱۷ بود که کمترین آرا را در تاریخ حزب 
سوسیالیست فرانسه در جمهوری پنجم فرانسه کسب کرد. حزب 
سوسیالیســت پس از تجربه پنج ســاله زمامداری فرانســوا اولاند 
بین ســال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ تاکنون نتوانسته پس از اشتباهات و 

تفرقه های درونی آن دوران، خود را بازسازی کند.
بهبود موقعیت راست گرایان

مجمــوع آرای مارین لوپن و اریک زمــور در دور اول انتخابات 
بیش از ۳۰ درصد بود. این در حالی است که می توان آرای نیکولا 
دوپــون تنیان را نیز به این جمع افزود زیرا او پنج ســال پیش بین 
دو دور انتخابات به مارین لوپن پیوســت و قرار بود نخســت وزیر 
دولت او شــود. به این ترتیب راست افراطی در عمل بهترین نتیجه 
را از زمان تشکیل جمهوری پنجم به دست آورد. نظرسنجی هایی 
که پس از اعلام نتایج دور اول منتشــر شــد هم نشان می دهد که 
ماریــن لوپن در دور دوم رقابتی تنگاتنگ با امانوئل مکرون خواهد 
داشــت. به این ترتیب می تــوان نتیجه گرفت که نه تنهــا اقبال به 
راست افراطی هیچ گاه در فرانسه تا این حد زیاد نبود بلکه هیچ گاه 
این جریان تا این حــد به پیروزی در انتخابات ریاســت جمهوری و 

به دست گرفتن قدرت نزدیک نشده بود.
چپ ها و شکستی دیگر

ژان لوک ملانشــون، چهــره چپ گرای افراطــی و رهبر حزب 
«فرانســه تســلیم ناپذیر» که نامزد اصلی چپ گرایان در انتخابات 
امســال بود مانند پنج ســال پیش با فاصله اندکــی از راهیابی به 
دور دوم انتخابات بازماند. او در سال ۲۰۱۷ پس از «فرانسوا فیون» 
نخست وزیر ســابق و نامزد حزب «جمهوری خواهان» در جایگاه 
چهارم ایستاد اما این بار در جایگاه سوم قرار گرفت. به همین دلیل 
از او به عنوان «مرد ســوم» انتخابات یاد شــده اســت. رأی حدود 
۲۲ درصــدی او باعث شــد تا با وجود ناکامــی در راهیابی به دور 
دوم، شــگفتی دور اول انتخابات امسال نام گیرد. دیگر نامزدهای 
چپ گرا از جمله فابین راســل کمونیســت و یانیــک ژادو از حزب 

سبزها د رنهایت کمتر از حد انتظار رأی آوردند.
ملانشون در سخنرانی خود پس از اعلام نتایج، سه بار تأکید کرد 
که «حتی یک رأی» از هواداران او نباید در دور دوم به مارین لوپن 
و جریان راست افراطی برسد. با این حال او به طور خاص خواستار 
رأی هوادارانــش به نفع مکرون نشــد و انتخاب بیــن رأی ندادن 

و حمایــت از رئیس جمهــور فرانســه را در اختیــار رأی دهندگان 
عمدتا جوان حامی خود گذاشــت. با این حال، نظرسنجی مؤسسه 
«آیفوپ» نشــان می دهد که تقریبا نیمی از رأی دهندگان ملانشون 
ممکن اســت در دور دوم رأی ممتنع دهند و آرای نیمی دیگر بین 

مکرون و لوپن تقسیم شود.
زمور، ترامپ نبود

اریك زمور، مجری و مفســر ۶۳ساله تلویزیونی که در ماه های 
گذشــته به سیاست مداری جنجالی تبدیل شده است، در ماه اکتبر 
۲۰۲۱ در نظرسنجی ها پس از مکرون در رتبه دوم قرار داشت. اما 
شروع جنگ اوکراین و وایرال شــدن اظهارنظرهای سابق زمور در 
تمجید از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه باعث ســقوط او 
در نظرسنجی ها شد و در نهایت حدود هفت درصد آرای دور اول 
انتخابات را کسب کرد. زمور با وجود مبارزات پرتنش با مارین لوپن 
پس از شکســت در دور اول اعلام کرد که از لوپن حمایت می کند. 
زمور در ســخنرانی خود پــس از دور اول انتخابات گفت: «من با 
مارین لوپن اختلاف نظر زیادی دارم  اما مردی روبه روی مارین لوپن 
قرار دارد که دو میلیون مهاجر را به داخل کشــور راه داده است. 
بنابراین اگر مکرون دوباره انتخاب شود، وضعیت بدتر خواهد شد. 
به همین دلیل اســت که من از رأی دهندگانم می خواهم به مارین 

لوپن رأی دهند».
اینکه آیا این موضع گیری بدان معناست که یک اتحاد بلندمدت 
میان راســت افراطی برای شکست مکرون شکل خواهد گرفت یا 

نه، سؤالی است که پاسخ آن هنوز روشن نیست.
افزایش میزان عدم مشارکت نسبت به ۲۰۱۷

پیــش از برگــزاری دور اول انتخابــات ریاســت جمهوری این 
نگرانی وجود داشــت که نرخ بالای عدم مشــارکت در انتخابات 
منطقه ای ســال ۲۰۲۱ بار دیگر تکرار شود. هرچند میزان مشارکت 
مانند انتخابات محلی ســال گذشته پایین نیست اما نرخ مشارکت 
نســبت به انتخابات ســال ۲۰۱۷ بین چهار تا شش درصد کاهش 
یافته اســت. به این ترتیب، فرانسه بیشترین میزان عدم مشارکت در 

انتخابات ریاست جمهوری طی ۲۰ سال گذشته را تجربه کرد.
از جملــه دلایل میزان بالای عدم مشــارکت در مقایســه با 
دوره های قبل تحت الشــعاع قرارگرفتــن کمپین انتخاباتی بود. 
کمپین انتخاباتی تا ابتدای ســال ۲۰۲۲ تحــت تأثیر همه گیری 
«کووید ۱۹» و بحث درباره واکسیناسیون و گواهی واکسیناسیون 
قرار داشت. پس از آن هم حمله روسیه به اوکراین و پیامدهای 
آن از جملــه افزایــش قیمــت ســوخت کمپیــن انتخاباتی را 
تحت الشــعاع قــرار داد. ورود دیرهنــگام امانوئــل مکرون به 
عرصــه رقابت انتخاباتی و عدم پذیرش مناظره با دیگر نامزدها 
از ســوی او از دیگــر دلایل کاهش اقبال بــه صندوق های رأی 
بود. رئیس جمهور فرانســه در هفته هــای اخیر حتی از حضور 
در برخــی از برنامه هــای تلویزیونی ویژه معرفــی برنامه های 
نامزدها در شــبکه های تلویزیونی سر باز زد. میزان آرای ممتنع 
این بار حدود ۲۶ درصد برآورد شده است. این رقم بیشتر از سال 
۲۰۱۷ است، زمانی که ۷۷ درصد از افراد واجد شرایط رأی دادن 
رأی خود را به صنــدوق انداختند و ۲۳ درصد در خانه ماندند. 
با این حــال، میزان آرای ممتنــع کمتر از انتخابات ســال ۲۰۰۲ 
اســت. دو دهه پیش، نزدیک به ۲۸٫۵ درصد از مردم فرانســه 
تصمیم گرفتند در خانه بماننــد و این اقدام به ژان ماری لوپن، 
پــدر مارین کمک کرد تــا برای اولین بار بــه دور دوم انتخابات 
ریاســت جمهوری فرانســه راه یابــد. این نتیجه نظــر برخی از 
نظرســنجی کنندگان را که پیش بینی کــرده بودند ۳۰ درصد از 
واجدین شرایط، حاضر به رأی دادن نشوند، به چالش می کشد.

سه شنبه
۲۳ فروردین ۱۴۰۱
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